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  خودشيفتگي و پسند شخصيت جامعههاي  لفهؤمثير أت
  شهر تهران انبهزيستي اجتماعي در ساكن بر

 
 نيا  مجيد صفاري

    ت علمي دانشگاه پيام نورأعضو هي
 *معصومه تدريس تبريزي

    شناسي دانشگاه پيام نور ارشد روانكارشناس 
  طيبه محتشمي 

   كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه پيام نور
  زاده پرستو حسن

  شناسي دانشگاه پيام نور كارشناس ارشد روان
 

  چكيده
ــدف  ــژوهش ه ــر پ ــي حاض ــبررس ــهؤثير مأت ــاي لف ــيت  ه شخص
شهر تهران  انبهزيستي اجتماعي ساكن بر پسند، خودشيفتگي جامعه
آماري پژوهش حاضر  ةو جامع اين پژوهش از نوع همبستگي .بود
بود، كه از ايـن   1392زنان و مردان ساكن شهر تهران در سال  همة

اي  گيري خوشـه  با روش نمونه )مرد 100 زن و 100(نفر  200ميان 
بهزيسـتي   ةپرسشـنام  ،بـزار پـژوهش  ا. اي انتخاب شـدند  چندمرحله
ــز،  اجتمــاعي ــر پســند شخصــيت جامعــه ةپرسشــنام، )1998(كي  پن

 )1988( راسكين و تـري پرسشنامه شخصيت خودشيفته و  )2002(
گي پيرسون و رگرسـيون  تها از ضريب همبس در تحليل داده .بودند

شخصـيت  هاي پژوهش نشان داد كـه   يافته .چندمتغيره استفاده شد
 مثبـت  ةهـاي آن بـا بهزيسـتي اجتمـاعي رابط ـ     پسند و مؤلفـه  جامعه
بــا بهزيســتي هــاي آن  و خودشــيفتگي و مؤلفــه )P>01/0(دار امعنــ

ــ اجتمــاعي رابطــه منفــي  ــايج . )P>01/0( دارد دارامعن ــين نت همچن
ــدمتغيري  و  پســند شخصــيت جامعــهكــه  نشــان دادرگرســيون چن

از واريـانس بهزيسـتي    درصد40تقريباً بيني  قادر به پيش هخودشيفت
پـژوهش حاضـر مـورد     ةفرضـي  11به اين ترتيـب   .ندهستاجتماعي 

گيري شـده،   حسي جهت پسند، هم شخصيت جامعه: تأييد قرار گرفت
جويي،  رساني، شخصيت خودشيفته، اقتدار، خودنمايي، برتري كمك
ــر   بهــره ــودن، خودبســندگي و خــودبيني ب بهزيســتي  كشــي، محــق ب

ژوهش پتوجه به نتايج با ). P>01/0( ثير معناداري داردأاجتماعي ت
پسند در  خودشيفتگي در افراد و تقويت شخصيت جامعهبا كاهش 
  . كمك كردآنها بهزيستي اجتماعي  يتوان به ارتقا آنها مي

بهزيسـتي   پسـند، خودشـيفتگي،   شخصـيت جامعـه   :هاي كليدي واژه
 .اجتماعي
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Abstract  
This study examined the effect of the components 
of prosocial personality and narcissism on social 
well-being in men and women resident in Tehran 
city. This research was a correlational one. Statistical 
population consisted of all women and men 
resident in Tehran in 2013. 200 male and female 
resident in Tehran were randomly selected by 
multi-phases clustering sampling. Research tools 
were Keyes` Social Well-being Questionnaire 
(1998), Penner`s Prosocial Personality Questionnaire 
(2002) and Raskin & Terry`s Narcissistic Personality 
Inventory (1988). For data analysis, pearson correlation 
coefficient and multivariate regression were used. 
Research findings showed that prosocial personality 
and it`s components had positive correlation with 
social well-being (P<0.01) and narcissism and it`s 
components had negative correlation with social 
well-being (P<0.01). Also, the results of multivariate 
regression indicated that prosocial personality and 
narcissism can predict about 40% of the variance 
of social well-being. Therefore, eleven hypotheses 
of current research was confirmed: prosocial 
personality, other-oriented empathy, helpfulness, 
narcissism personality, authority, exhibitionism, 
superiority, exploitativeness, entitlement, self-
sufficiency, vanity had a significant effect on 
social well-being (P<0.01). According to research 
results with reducing narcissism in individuals and 
reinforcing their prosocial personality can help 
them promote their social well-being. 
Keywords: prosocial personality, narcissism, social 
well-being.
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  مقدمه
بهزيستي عبارت است از حالت مثبـت جسـماني، اجتمـاعي و    

. نيسـت  درد، ناراحتي و ناتواني معناي نداشتن بهصرفاً  ورواني 
بهزيستي مستلزم آن است كه نيازها ارضا شوند و افـراد حـس   
هدفمندي داشته باشند و احساس كنند كه قادر به تحقق اهداف 

بهزيسـتي از  . فردي مهم هسـتند و در جامعـه مشـاركت كننـد    
كننـده، سـلامت    روابط فردي حمايت ةبردارند طريق شرايط در

محـيط   دهنـده و  مطلوب، امنيت مالي و فردي، مشـاغل پـاداش  
سـلامت انگلسـتان،    ةادار(كنـد   جذاب و سالم ارتقـا پيـدا مـي   

ســازمان بهداشــت جهــاني، بهزيســتي  1948در ســال  ).2004
ه اجتماعي را يكي از چند متغير كلي سلامت فرد تعريـف كـرد  

 ياجتماع يستيبهزمعتقد است ) 1998( زيكبر اين اساس . است
 1لارســون. و عملكــرد فــرد در جامعــه اشــاره دارد طيبــه شــرا

عنــوان ادراك افــراد از  بــهرا  بهزيســتي اجتمــاعينيــز  )1996(
يكپارچگي آنها با جامعه، پذيرش ديگران، پيوستگي با اجتمـاع  

. اسـت  كـرده مشاركت با جامعه تعريـف   دربارةو احساس فرد 
معمولاً قادر  ياجتماع يستيبهز يافراد برخوردار از درجات بالا

ــا ســا ارتبــاط يبــه برقــرار و حفــظ آن روابــط هســتند  نيريب
  ).2008، 2ت، شيوابسن، هاكينز، لي كا ، انيه، يهشان يهو(

از بهزيسـتي اجتمـاعي شـامل    ) 1998(مدل چندوجهي كيز   
افـراد را در عملكـرد    ةشود كه ميزان كاركرد بهين ـ پنج جنبه مي
بهزيستي اجتمـاعي از نظـر    ةپنج بعد يا جنب. كند آنها معلوم مي

، يعني انسـجام، همبسـتگي، پـذيرش، مشـاركت و     )1998(كيز 
 به. هاي مربوط به سلامت روان مرتبط هستند شكوفايي با اندازه

شناخت و پذيرش ديگران، عنصـر پـذيرش و   ) 1998(نظر كيز 
عنوان يـك شـريك اجتمـاع، عنصـر مشـاركت و       ارزش فرد به

اجتمـاعي، عنصـر شـكوفايي     سرانجام بـاور بـه تحـول مثبـت    
تواننــد وحــدت  ايــن عناصــر مــي. بهزيســتي اجتمــاعي اســت

، پيوند اجتماعي و حس ظرفيت بـراي رشـد   هميارياجتماعي، 
مداوم جامعه و ميزان راحتي افراد را در پذيرش ديگران ارزيابي 

  ). 2005؛ 2004؛ 2003؛ 2002كيز، (كنند 

 3شيفتگيخودمطرح شده،  DSM-IV-TRبراساس آنچه در   
ينـدهاي شخصـيت اسـت كـه بـا      اتركيب مهمي از صفات و فر

بينـي در عـين شـكنندگي خـود،      هايي نظيـر خـودبزرگ   ويژگي
مـز، رز و  اي(موفقيت، احساس محقّ بودن  دربارةاشتغال ذهني 

، شـولز (همـدلي   نداشـتن نياز به تحسين و ، )2006، 4اندرسون
، 5روپــك، هيوســر و بوج، رنبــرگ، بــاكــرنيدزوبــك، واتــر، ه

تخيلات مربوط بـه قـدرت زيـاد، زيبـايي و موفقيـت،      ، )2013
كشـي از ديگـران در    حساسيت زياد به انتقاد و تمايل بـه بهـره  

و يك اختلال روانـي جـدي   شود  فردي مشخص مي روابط بين
س اپينك(است كه يك درصد جمعيت آمريكا به آن مبتلا هستند 

 شخصـيت خودشــيفته افـراد مبــتلا بـه   ). 2010، 6و لوكوويتسـكي 
فردتر از سايرين هسـتند   تر و منحصربه معتقدند كه برتر، خاص

ــه انتقــاد فــوق ــد و ازا العــاده حســاس و نســبت ب رو در  ايــن ن
هاي مهم زندگي نظير شغل، تحصـيل و برقـراري روابـط     حوزه
  ).2012، 7ماريسن، دين و فرانكن(فردي مشكل دارند  ميان
انـد كـه اخـتلال     نشـان داده هـاي متعـدد    هاي پژوهش يافته  

  شـناختي  شخصيت خودشيفته با نقايص جدي در عملكرد روان
 ، اختلالات سـوء )2007، 8ر، كمپبل و پيلكونيسميل(اجتماعي  ـ

 ،9هيوسـر، فـدريك و همكـار    رپك، مركل، ريتر،(مصرف مواد 
 ،10انگ و همكـار وين، چو، هداوسون، گلدشت ؛ استينسون،2010
، يلاس ـ فونتـه  ـبلاسكو(و افزايش ميزان رفتار خودكشي ) 2008
ريگــاز، لــوپز كاســترومن و گارســيا، درويــس، پــرز رودـ باكاــ

  .رابطه دارد) 2010 ،12؛ رانينگستام2009، 11همكار
شناسـي   روان ةاي در حـوز  گسـترده  ةخودشيفتگي تاريخچ ـ  

؛ 2007، 13كمپبـل و فاسـتر  (شناسي باليني دارد  اجتماعي و روان
عنـوان   خودشيفتگي اولين بار بـه ). 2001، 14مورف و رودوالت

 15هـاي فرويـد   باليني، با نام نـوعي اخـتلال از نوشـته    ةيك ساز
) 1977( 17و كوت) 1975( 16بعدها كرنبرگ. برخاست) 1914(

خودشيفتگي ادامه دادند كـه مـدتي    بارةاين ديدگاه باليني را در
عنوان يكـي از اخـتلالات    به DSM-IIIبعد به وارد شدن آن در 

منجـر  )NPD( 18شخصيت با نام اختلال شخصـيت خودشـيفته  
 
1. Larson               2  . Hoi Shan, Annie, Yee Sian, Hawkins, Lee Ka But & Shiu 
3. Narcissism              4. Ames, Rose & Anderson 
5. Schulze, Dziobek, Vater, Heekeren, Bajbouj, Renneberg, Heuser & Roepke 
6. Pincus & Lukowitsky           7. Marissen, Deen & Franken 
8. Miller, Campbell & Pilkonis          9. Ritter, Roepke, Merkl, Heuser, Fydrich & etc 
10. Stinson, Dawson, Goldstein, Chou, Huang & etc 
11. Blasco-Fontecilla, Baca-Garcia, Dervic, Perez-Rodriguez, Lopez-Castroman & etc 
12. Ronningstam             13. Campbell & Foster 
14. Morf & Rhodewalt            15. Freud 
16. Kernberg              17. Kohut 
18. Narcissistic Personality Disorder 
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 1الگوهـاي ليبيـدويي و مـوري    بارةدر) 1931(فرويد  ةمقال. شد
 دهنـدة  شـان پرسـتي، ن  بر روي خودشيفتگي يا خويشتن) 1938(

عنـوان بخشـي از    هاي كلاسيك خودشيفتگي هستند كه به نمونه
مفــاهيم بــاليني و . انــد ســازي شــده شخصــيت بهنجــار مفهــوم

تشابه  ها نبهبسياري ج دراجتماعي خودشيفتگي  ـ   شناختي روان
خودشـيفتگي از  . نـد ا بسيار مهم متفـاوت  ةدارند، اما از يك جنب

شود  شناسي باليني يك اختلال شخصيت محسوب مي نظر روان
هاي تشخيصي، يـا مبـتلا    اي از ملاك كه افراد براساس مجموعه
كـه   ، در حـالي )اي بنـدي مقولـه   طبقه(به آن هستند و يا نيستند 

تماعي عموماً ديدگاه ابعـادي بـه خودشـيفتگي    شناسان اج روان
خودشـيفتگي كـه    گسترةدارند و براساس آن مرز مشخصي در 

بـه  (ميان بهنجار و خودشيفته تفاوت ايجاد كند، وجـود نـدارد   
  ). 1390نيا و ملكي،  صفارينقل از 

يعني هر عملي كه به ديگران سود  2پسند رفتار جامعهدر مقابل   
رود كه هـيچ سـود    كار مي اين اصطلاح در مورد اعمالي به. برساند

رسـاند و   نمـي  ،دهـد  مستقيمي به فردي كه آن اعمال را انجام مـي 
 ببرنسكام، بارون(باشد داشته حتي ممكن است خطراتي براي او 

شباهت پسند  زنان و مردان در جذب رفتار جامعه). 1388، 3و بيرن
هـاي خـاص ايـن     بنـدي  ند و بيشـترين تأكيـد در طبقـه   زيادي دار

اي و  پسـند در زنـان، بيشـتر رابطـه     رفتارهاي جامعـه . رفتارهاست
صورت  اي و به گروهي است و اين رفتارها در مردان بيشتر نماينده

شده مانند تمركز بر قدرت همكاري است كه مبدأ اين  گيري جهت
هاي هورمـوني، انتظـارات اجتمـاعي و     باورها تحت تأثير پردازش

  ).2009، 4ايگلي(هاي فردي قرار دارد  موقعيت
 ــ   ــه وجــوه چندگان ــن واقعيــت ك ــار  ةاي شخصــيت در رفت

ان اين پژوهشگرپسند دخيل هستند، سبب شده كه برخي  جامعه
 ةآورنـد  وجود به ،عوامل اين فرض را مطرح كنند كه تركيبي از

شـود   ناميـده مـي   5مفهومي هسـتند كـه شخصـيت نوعدوسـت    
علاوه بـر پاسـخدهي بـه    ). 1991، 6بيرهوف، كلاين و كرامپ(

هاي ديگري نيز  پسند شكل يك موقعيت اضطراري، رفتار جامعه
 يگيرد، از جمله دادن پول به يك انجمن خيريه و اهدا به خود مي

  ). 2011، 7بارتال، دستي و ماسون( اعضاي بدن براي پيوند
 ـ  بخشيدن، كمـك كـردن،      خـدمات،   ةداوطلـب شـدن، ارائ

  ديگـري از دنيـاي وجـود    ةنيت يا هـر واژ   متواضع بودن، حسن
  

انساني در بخشندگي و رفتار نوعدوسـتانه نسـبت بـه ديگـران     
هايي بدون انتظار پاداش يا  نكه چنين فعاليتبا آ. روند كار مي به

 زلتنر، پاست، جابر، زيـواك  پگانو،(شوند  عمل متقابل انجام مي
ه مزايـايي بـه دنبـال دارنـد     كنند ، براي كمك)2009 ،8استوت و
 ).2010 ،9اسـتوت يـك و  اايونتزمن، اوندر، باريـاك،  ، كرگانواپ(

حسـي شـامل    يندهاي همافر ،نوعدوستي ـ  حسي در ديدگاه هم
، هيجان »حسي خودتمركزي هم« ةمؤلف. چند جزء مختلف است

 ةكه مؤلف ـ رساني است، در حالي پريشاني فردي و تحليل كمك
همدلانه اسـت و رفتـار    ة، هيجان رابط»حسي تمركز قرباني هم«

دهـد   پسند به تنهايي رفتار نوعدوسـتانه را افـزايش نمـي    جامعه
ــر( ــزچ، كرايگــر، فرفري ،پن ــدت ــه  ).2008 ،10يفل ــط همدلان رواب

قوي با  ةجويي و استرس فردي رابط وابستگي نزديكي به توافق
  ).2011، 11ان و ماتزلرمرادي(ثباتي هيجاني دارد  بي

نقش اساسـي   ،همدلي ويژه بهپسند  بنابراين شخصيت جامعه  
شـناختي و   در زندگي اجتماعي دارد و با ابعـاد بهزيسـتي روان  

همــدلي و  ،مطالعــاتي ةپيشــين براســاس. جســماني رابطــه دارد
  بارون( فردي و اجتماعي ارتباط دارند خودشيفتگي با روابط بين

پـر، جـويس،    زاك، پـي  ؛ اگرونـي 2004، 12رايتكوهن و ويل ـ 
فـردي و   و هرچه كيفيت روابط بين) 2009، 13استينبرگ و داگل

اجتمـاعي نيـز افـزايش     ـ  بهزيستي رواني ،اجتماعي بالاتر باشد
اي،  مطالعـــه در) 2012( 14هيـــل و روبرتـــز. خواهـــد يافـــت

مـرتبط  به هـم  ي عناصرخودشيفتگي، بهزيستي و شخصيت را 
اهميـت آنهـا متفـاوت     از زندگي كردند كه در هر دورهتعريف 
 درنيـز  ) 1390(بشارت، خدابخش، فراهاني و رضـازاده   .است
افتند كه خودشيفتگي و همـدلي،  ياي به اين نتايج دست  مطالعه

شخصـي    هاي شخصيتي، بر كيفيت روابط بين خصيصه عنوان به
  .گذارد مي ثيرأو مشكلات مربوط به كيفيت روابط شخصي ت

عوامل مؤثر بر سلامت، هم درون شخص و هم بيرون از او   
رو  از ايـن . شـوند  دارند و سبب ارتقا يا كاهش سلامت ميقرار 

تعامـل وراثـت،    ةتـوان نتيج ـ  سلامت كل جامعه و افراد را مـي 
هاي شخصيتي نظير خودشيفتگي، عوامل اجتماعي نظيـر   ويژگي

زيست، سـبك زنـدگي، وضـعيت     پسند، محيط رفتارهاي جامعه
در كشــور مــا بــا وجــود . دانســت... اجتمــاعي و ـ  اقتصــادي

خصوص در مناطق محروم براي سلامت هاي موجود، به ستيكا
 
1. Murray               2. prosocial behavior 
3. Baron, Branscombe, Byrne          4. Eagly 
5. altruistic personality            6. Bierhoff, Klein & Kramp 
7. Bartal, Decety & Mason           8. Pagano, Zeltner, Post, Jaber, Zywiak & Stout 
9. Pagano, Krentzman, Onder, Baryak, Zywiak & Stout   10. Penner, Fritzsche, Craiger & Freifeld 
11. Moradian & Matzler           12. Baron, Cohen & Wheel Wright 
13. Ogrodniczuk, Piper, Joyce, Steinberg & Duggal    14. Hill & Roberts 
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 كمبـود هاي مناسبي برداشته شده اسـت؛ امـا    جسمي افراد گام 

هـاي كشـور محسـوس اسـت، توجـه       آنچه كه در تمام عرصـه 
نكردن كافي به ابعاد رواني و شخصـيتي، رفتـاري و اجتمـاعي    

سـازي،   توجهي در عصر ارتباطات و جهـاني  اين بي. افراد است
پذيري افراد در ابعاد رواني، خودكشي، سيگار، فـرار   موجب آسيب

شـود و از   هاي اجتماعي مـي  از خانه، افُت تحصيلي و ساير آسيب
از آنجـا   وشـود   جمله مواردي است كه بايد به آنها توجه خاص

و سلامت در سراسر جهـان   2020شود تا سال  بيني مي پيشكه 
تحت تأثير عوامل شخصـيتي و اجتمـاعي قـرار    شهرها  در كلان

 ژوهش خارجي و داخلـي بـه    و هيچ پ )1385مرندي، ( گيرد مي
پسند، خودشـيفتگي و بهزيسـتي    شخصيت جامعه ةرابطبررسي 

پـژوهش حاضـر بـه بررسـي      بنابرايننپرداخته است، اجتماعي 
 و پردازد مي شهر تهران ساكناندر اين متغيرها با يكديگر  ةرابط

  .گيرد يازده فرضيه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي
  .ثير داردأپسند بر بهزيستي اجتماعي ت شخصيت جامعه ـ1
  .ثير داردأشده بر بهزيستي اجتماعي ت گيري حسي جهت هم ـ2
  .ثير داردأرساني بر بهزيستي اجتماعي ت كمك ـ3
  .ثير داردأشخصيت خودشيفته بر بهزيستي اجتماعي ت ـ4
  .ثير داردأاقتدار بر بهزيستي اجتماعي ت ـ5
  .ثير داردأخودنمايي بر بهزيستي اجتماعي ت ـ6
  .ثير داردأجويي بر بهزيستي اجتماعي ت برتري ـ7
  .ثير داردأكشي بر بهزيستي اجتماعي ت بهره ـ8
  .ثير داردأمحق بودن بر بهزيستي اجتماعي ت ـ9

  .داردثير أخودبسندگي بر بهزيستي اجتماعي ت ـ10
  .ثير داردأخودبيني بر بهزيستي اجتماعي ت ـ11
  

  روش
اين : گيري مونهآماري، نمونه و روش ن ةروش پژوهش، جامع

 همـة آمـاري پـژوهش    ةجامع. است همبستگيپژوهش از نوع 
ــاكنان ــران   س ــهر ته ــد ش ــه بودن ــا روش   200ك ــرد ب زن و م

اي انتخـاب شـدند؛ بـه ايـن      اي چندمرحلـه  گيري خوشـه  نمونه
، 6، 5، 3، 2، 1منـاطق  شهر تهران،  ةگان 22كه از مناطق  ترتيب

پنج بخش غـرب، شـرق، مركـز،     ةبر پاي( 18و  17، 16، 11، 7
با مراجعه به يكي از و انتخاب طور تصادفي  به) جنوب و شمال

طور تصادفي ساده  به هاي دولتي در آن منطقه، گروه نمونه ارگان
درصـد را   5/62زنـان و  درصد نمونـه را   5/37 .برگزيده شدند

هـاي پـژوهش    سـني آزمـودني   ميانگين. دادند تشكيل مي مردان
 52تـا   16سني آنـان   ةو دامن 97/7 معيارسال با انحراف  8/27

افـراد  ) درصـد  5/57(هـاي پـژوهش    آزمـودني  بيشتر .بودسال 
هـاي سـاكن    آزمـودني علاوه،  به. دندبوداراي مدرك كارشناسي 

 كمتـرين و ) درصد 29( بيشترينغرب و مركز تهران به ترتيب 
  .دادند نمونه را تشكيل مي) درصد 15(
  

  سنجشابزار 
 ةپرسشـنام كيـز   ):1998(بهزيستي اجتمـاعي كيـز    ةپرسشنام

از  اش براسـاس مـدل نظـري   را اي  گويه 33بهزيستي اجتماعي 
عنـوان   كه معمولاً به ده استكربهزيستي اجتماعي طراحي  ةساز

 منظـور  بـه شناسـي سـلامت اجتمـاعي     مقياسي عمومي در روان
، 11، 1هـاي   گويه .رود كار مي تعيين ميزان بهزيستي اجتماعي به

ــاس  خــرده 33و  29، 22، 20، 13 ــاعي«مقي ، »همبســتگي اجتم
، »انسجام اجتماعي«مقياس  خرده 21و  16، 12، 10، 9، 2هاي  گويه

ــه ــاي  گوي ــرده 32و  28، 26، 24، 4، 3ه ــاس  خ ــاركت «مقي مش
مقيـاس   خـرده  30و  25، 18، 17، 15، 7، 5هـاي   ، گويه»اجتماعي

 31و  27، 23 ،19، 14، 8، 6هـاي   و گويـه » شكوفايي اجتمـاعي «
ها  گذاري گويه نمره. سنجند را مي» پذيرش اجتماعي«مقياس  خرده

 ،»5= كاملاً موافق«صورت  بهليكرت اي  براساس مقياس پنج درجه
و  كمتـرين بنـابراين،   .شـود  انجـام مـي  » 1= كـاملاً مخـالف  « تا

 33كسب شده از اين پرسشنامه به ترتيب برابر با  ةنمر بيشترين
، 7، 6، 5، 2، 1هاي  لازم به ذكر است كه گويه. خواهد بود 165و 
 33و  32، 29، 27، 26، 25، 24، 23، 21، 19، 15، 14، 12، 10، 9
  .شود گذاري مي صورت معكوس نمره به

 ــ در) 1998(كيـز      2887و  373 ةدو مطالعــه بـر روي دو نمون
كـار   بعـدي بـه   5نفري در آمريكا با استفاده از تحليل عوامل، مدل 

 براياو . ده استكرخود را از نظر تجربي تأييد  ةرفته در پرسشنام
كرد كـه   بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده

اول براي ابعاد انسـجام   ةميزان ضرايب آلفاي كرونباخ در مطالع
اجتماعي، شـكوفايي اجتمـاعي، همبسـتگي اجتمـاعي، مشـاركت      

، 81/0 ،69/0، 57/0اجتماعي و پذيرش اجتماعي به ترتيب برابر با 
، 64/0، 64/0دوم به ترتيب برابر بـا   ةو در مطالع 77/0و  75/0
  .ست آمد كه ضرايب قابل قبولي استبه د 41/0و  66/0، 73/0

پايـايي   )1392(در پـژوهش تـدريس تبريـزي    در ايران نيز   
زن و  500بهزيستي اجتماعي با اجـراي آن بـر روي    ةپرسشنام

 85/0مرد تهراني و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر بـا  
نتـايج   .پايايي بالاي پرسشـنامه بـود   دهندة نشان دست آمد كه به

برازش متوسط مدل در تعيين  ةدهند تحليل عاملي تأييدي نشان
. بـود بيان كـرده  ) 1998(كيز  اي است كه ها به شكل اوليه عامل

 76/0در اين پژوهش همساني دروني به روش آلفاي كرونبـاخ  
الات مقيـاس بهزيسـتي اجتمـاعي    ؤدو نمونه از س. دست آمد به

از جوانان تحصيلكرده شغل مناسـب   بسياري ـ1«: اند از عبارت
  ».ريزي دارم من براي اوقات فراغت خود برنامه ـ2. ندندار



  39/  ...    سند وپ هاي شخصيت جامعه مؤلفهتأثير 
 

معمولاً  اين ابزار :)2002( پنرپسند  شخصيت جامعه ةپرسشنام
شناسي اجتماعي براي ارزيابي  عنوان مقياسي عمومي در روان به

 .رود كار مي منظر صفات شخصيتي به پسند از هاي جامعه گرايش
ابتدا بـه   )1390(نيا و باجلان  اين پرسشنامه در پژوهش صفاري
فارسـي بـه    ةترجمـه شـد   ةزبان فارسي ترجمه و سپس نسـخ 

ــد  ــده ش ــتانگليســي برگردان ــس از . ه اس ــيپ ــتادان بررس  اس
 30پسند  شخصيت جامعه ةفارسي پرسشنام ةنسخ ،شناسي روان
) مـرد  388زن و  462(دانشـجوي   850روي و بر اي تهيه  گويه

ايـن   .ه اسـت نور و دانشگاه آزاد اسلامي اجرا شـد  دانشگاه پيام
ارتبــاط «، »وليت اجتمــاعيؤمســ« ،مقيــاس خــرده 7 پرسشــنامه
اسـتدلال  «، »پريشاني فـردي «، »نگاه از منظر ديگران«، »همدلانه

» ديگران ـ  شده گيري استدلال اخلاقي جهت«، »اخلاقي دوجانبه
كـه دو عامـل    شـود  را شـامل مـي  » نوعدوستي خودگزارشي«و 

رســاني را  ديگــران و كمــك ـ  شــده گيــري حســي جهــت هــم
براساس مقيـاس پـنج    25تا  1هاي  گذاري گويه نمره .سنجند مي

كــاملاً « تــا، »5= كــاملاً موافــق«صــورت  بــهليكــرت اي  درجــه
صـورت   بـه  30تـا   26هـاي   گـذاري گويـه   و نمره» 1= مخالف

بنـابراين،   .شـود  انجـام مـي  » 5= بيشـتر اوقـات  « تا، »1= هرگز«
كسب شده از اين پرسشنامه به ترتيـب   ةنمر بيشترينو  كمترين

اسـت كـه    يـادآوري لازم بـه  . خواهـد بـود   150و  30برابر بـا  
  .شوند گذاري مي صورت معكوس نمره ها به گويهتعدادي از 

پايـايي پرسشـنامه   ) 1390(نيا و باجلان  صفاريدر پژوهش   
 98/0با استفاده از روش بازآزمايي براي كل پرسشنامه برابر بـا  

و بـا   1تـا   42/0هـاي آن بـه ترتيـب بـين      مقياس و براي خرده
استفاده از روش ضريب همساني دروني بـراي كـل پرسشـنامه    

. بخشـي اسـت   كـه ميـزان رضـايت    دسـت آمـد   به 79/0برابر با 
 ه از روايي همزمـان پرسشـنامه  همچنين نتايج پژوهش با استفاد

وجود  دهندة نشان NEO-FFIشخصيت پنج عاملي  ةبا پرسشنام
پسـند و   شخصـيت جامعـه   ةبين پرسشـنام دار  مثبت معني ةرابط

بـا  نتايج علاوه  به. بود) r=46/0(عاملي  شخصيت پنج ةپرسشنام
هـايي نظيـر    استفاده از روش تحليل عاملي تأييـدي و شـاخص  

02/0=RMSEA ،96/0=GFI  95/0و =AGFI  نشـــان داد كـــه
همساني  .ايراني برازش خوبي دارد ةساختار دو عاملي در جامع

دروني اين مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفـاي  
الات مقيــاس ؤدو نمونــه از ســ. دســت آمــد هبــ 87/0كرونبــاخ 

  هـايم نيـاز   در انتخـاب  ـ ـ1: اند از عبارت پسند شخصيت جامعه
  

وقتي مطمئنم حق با مـن   ـ2. دهم هم مدنظر قرار ميديگران را 
  ».كنم هاي ديگران نمي است، وقتم را صرف شنيدن استدلال

راسـكين و تـري    )NPI-40(شخصيت خودشيفته  ةپرسشنام
هـاي شخصـيت    منظور سنجش ويژگـي  بهاين مقياس  ):1988(

نيا  صفاري. ساخته شده استشيفته در گروههاي غيرباليني خود
دانشــجوي  410بــر روي  راايــن پرسشــنامه  )1390(و ملكــي 
كارشناسي مراكز تربيت معلم و دانشگاههاي دولتـي   كارداني و

ايـن   .انـد  كـرده اجرا  )مرد 234زن و  176(و آزاد شهر سنندج 
، »2خودنمـايي «، »1اقتـدار «مقياس  گويه و هفت خرده 40مقياس 

و » 6دگيخودبسن«، »5محقّ بودن«، »4كشي بهره«، »3جويي برتري«
اين پرسشنامه، يك جفت عبارت  ةدر هر گوي. دارد» 7خودبيني«

اي كـه   جملـه  ،شـود  دهنده خواسته مـي  شود و از پاسخ ارائه مي
ها  گويه. بيشترين مطابقت را با وضعيت وي دارد، انتخاب نمايد

صـفر   ةنمـر . شـوند  گـذاري مـي   صـورت صـفر و يـك نمـره     به
خودشـيفتگي   ةيك وجـود نشـان   ةنشانه و نمر نبود ةدهند نشان
كسـب شـده از ايـن     ةنمـر  بيشـترين و  كمتـرين بنابراين . است

خواهـد بـود كـه نمـرات      40و  0پرسشنامه به ترتيب برابر بـا  
ميانگين نمره بـراي  . خودشيفتگي بيشتر است ةدهند بالاتر نشان

. اسـت  18 تـا  17و براي افراد مشهور  15 تا 12عمومي  ةجامع
  . دهد ، خودشيفتگي شخصيت فرد را نشان مي20نمرات بالاتر از 

پايايي پرسشنامه بـا  ) 1390( نيا و ملكي صفاريدر پژوهش   
و  81/0استفاده از روش بازآزمايي براي كـل مقيـاس برابـر بـا     

و با استفاده از همسـاني   76/0تا  55/0ها بين  مقياس براي خرده
ها بين  مقياس و براي خرده 77/0برابر با دروني براي كل مقياس 

. بخشـي اسـت   به دست آمد كـه ميـزان رضـايت    55/0تا  35/0
 NPI-40منظور بررسي روايي همزمان  بهنتايج پژوهش همچنين 

ــرده  ــا خ ــاي  سمقيا ب ــي وبره ــنامفقجويي اتوو نگراي  ةپرسش
مقيـاس خودشـيفتگي    و خرده NEO-FFIشخصيت پنج عاملي 

نشان داد كه  MCMI-III 3-چندمحوري باليني ميلون ةپرسشنام
و  MCMI-IIIكـل ايـن پرسشـنامه بـا      ةضرايب همبستگي نمر

به ترتيب  NEO-FFIجويي  هاي برونگرايي و توافق مقياس خرده
روايي همزمان  دهندة نشاناست كه  68/0و  73/0، 82/0برابر با 
همساني دروني اين مقياس در پـژوهش  . است NPI-40مناسب 

دو . دست آمد هب 75/0حاضر با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 
: از انـد  الات مقياس شخصـيت خودشـيفته عبـارت   ؤنمونه از س

.گذاشـتن بـر مـردم دارم    اسـتعدادي ذاتـي بـراي اثـر    ) الف ـ1
 
1. authority               2. exhibitionism 
3. superiority              4. exploitativeness 
5. entitlement              6. self-sufficiency 
7. vanity 
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 حكومت تصور) الف ـ2. من تأثير چنداني بر ديگران ندارم )ب
 بـر  اگر) ب .ترساند مي ساخت خواهم كه جهنمي از مرا دنيا بر

  ».شد خواهد فعلي وضع از كنم، بهتر حكمراني جهان
  

  روش اجرا و تحليل
 بـين اي از  اي چندمرحلـه  گيري خوشه با استفاده از روش نمونه

پنج بخش غـرب،   ةبر پايچند منطقه شهر تهران،  ةگان 22مناطق 
 ازو انتخاب طور تصادفي  به تهران شرق، مركز، جنوب و شمال

در ايـن پـژوهش از   . بين اين مناطق گروه نمونه انتخاب شـدند 
شـامل ميـانگين و انحـراف    و اسـتنباطي  هاي توصيفي  شاخص
گرسـيون چنـدمتغيري بـا كمـك     ضريب همبسـتگي و ر معيار، 

 يـادآوري لازم بـه  . نوزدهم اسـتفاده شـد   ةنسخ SPSSافزار  نرم
بينــي همزمــان  ، پــيشپــژوهش در صــورتي كــه هــدفاســت 

اي از آنهـا   بين يا زيرمجموعه چندمتغير ملاك از متغيرهاي پيش
سـرمد،  ( شـود  از مدل رگرسيون چندمتغيري استفاده مـي  ،باشد

ها  قبل از توزيع پرسشنامه همچنين. )1376و حجازي،  بازرگان
كننـدگان داده   پرسشنامه به شـركت  ةتوضيحات مختصري دربار

  . رعايت گردد نيز شد تا موازين اخلاقي
  

  ها يافته
) معيارميانگين و انحراف (هاي توصيفي  در اين قسمت شاخص

  .ارائه شده است 1جدول هاي متغيرهاي پژوهش در  نمره
هـاي رگرسـيون    فـرض  اسـت كـه پـيش    يادآوريلازم به   

قبل از تجزيه خطي و توزيع نرمال  ، همشامل استقلال خطاها
اسـتقلال  . مـورد بررسـي قـرار گيـرد    و تحليل اطلاعات بايد 

مقـدار آن   دسـت آمـد و   هب Durbin Watson ةآمار با خطاها
خطـي   هـم همچنين  .بودخطاها  استقلال دهندة و نشان 99/1
ــا ــون  ب ــه collinearityآزم ــد  ب ــه دســت آم ــاك ــؤدو م ب  ةلف

tolerance  وVIF بايـد ارزش   وگيـرد   مورد بررسي قرار مي
tolerance  و ارزش  1/0متغيرها بيشتر ازVIF   متغيرها كمتـر

 پـژوهش بـراي متغيـر مـلاك ارزش    ايـن  باشد كه در  10از 
045/1=tolerance 95/0 و ارزش=VIF توزيـع  . دست آمد هب

كه  شود سنجيده مي كولمونوگروف اسميرنوف ةآمار بانرمال 
براي متغيـر  پژوهش اين باشد كه در  <05/0Pمقدار آن بايد 

ــاعي ــه)=415/0P( بهزيســتي اجتم پســند  ، شخصــيت جامع
)419/0P= ( و شخصــيت خودشــيفته)398/0P= (دســت  هبــ

مـورد  پژوهش اين هاي رگرسيون در  فرض بنابراين پيش. آمد
  .يد قرار گرفتأيبررسي و ت

، بهزيستي اجتماعي هاي توصيفي شاخص ـ1جدول 
هاي آن در  و مؤلفه هو خودشيفت پسند شخصيت جامعه

  هاي پژوهش آزمودني
  

معيارانحراف  ميانگين متغير
 04/3 99/21 همبستگي اجتماعي

 52/3 24/20 انسجام اجتماعي

 65/3 36/21 مشاركت اجتماعي

 37/5 24/22 اجتماعيشكوفايي 

 45/4 02/19 پذيرش اجتماعي

 86/1045/14 بهزيستي اجتماعي

 63/6 25/14  ديگرانـ گيري شده حسي جهتهم

 31/4 22/23  رساني كمك

 08/10316/10 پسند شخصيت جامعه

  98/1  64/3  اقتدار
  62/1  83/1  خودنمايي

  27/1  87/1  جويي برتري
  13/1  72/1  كشي بهره

  35/1  32/2  بودنمحقّ 
  41/1  93/1  خودبسندگي
 77/0 87/0  خودبيني

 09/6 18/14  خودشيفتگي
  

شــود، از ميــان  مشــاهده مــي 1طــور كــه در جــدول  همــان  
پـذيرش  «و » شكوفايي اجتماعي«هاي بهزيستي اجتماعي  مؤلفه

و  24/22(بـه ترتيـب بيشـترين و كمتـرين ميـانگين      » اجتماعي
همبسـتگي  «و » شكوفايي اجتماعي«همچنين، . ندرا دار) 02/19

 معيـار به ترتيب داراي بيشترين و كمتـرين انحـراف   » اجتماعي
پسند  هاي شخصيت جامعه از ميان مؤلفه .ندهست) 04/3و  37/5(
حسـي   هـم «و ) 22/23(داراي بيشترين ميـانگين  » رساني كمك«

 معيـار داراي بيشـترين انحـراف   » ديگـران  بـا  گيري شده جهت
» اقتدار«هاي خودشيفتگي  همچنين، از ميان مؤلفه. است) 63/6(

و  64/3(به ترتيب بيشـترين و كمتـرين ميـانگين    » خودبيني«و 
  .ندرا دار) 77/0و  98/1( معيارو انحراف ) 87/0
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و  هپسند، خودشيفت بين شخصيت جامعه ةبررسي رابط براي  
هــاي آن در  و مؤلفــه ا بهزيســتي اجتمــاعيهــاي آنهــا بــ مؤلفــه

ژوهش از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد    هاي پ آزمودني
  .ارائه شده است 2نتايج آن در جدول  ةكه خلاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـود، شخصـيت    مشـاهده مـي   2طور كه در جـدول   همان  
گيـري شـده    حسي جهـت  شامل همهاي آن  پسند و مؤلفه جامعه

هـاي آن   با بهزيستي اجتماعي و مؤلفهرساني  با ديگران و كمك
نشـان  2همچنين جدول دارد، ) P>01/0(دار  معني مثبت ةرابط

  بهزيستيا آنها ب هاي و مؤلفه هپسند، خودشيفت ضرايب همبستگي شخصيت جامعهـ 2جدول 
  ژوهش   هاي پ هاي آن در آزمودني و مؤلفه اجتماعي

  

همبستگي   متغير
 اجتماعي

انسجام 
 اجتماعي

مشاركت 
  اجتماعي

شكوفايي 
 اجتماعي

پذيرش 
  اجتماعي

بهزيستي 
  اجتماعي

  445/0**  386/0** 452/0**  372/0** 562/0** 456/0** ديگرانـشده گيري حسي جهت هم
  468/0**  473/0** 566/0**  462/0** 456/0** 387/0** رساني كمك

  441/0**  392/0** 523/0**  385/0** 462/0** 444/0** پسندشخصيت جامعه
  -453/0**  -342/0** -382/0**  -568/0** -622/0** -352/0**  اقتدار

  -435/0**  - 32/0** -52/0**  -384/0** -428/0** -526/0** خودنمايي
  -371/0**  -326/0** -32/0**  -426/0** -328/0** -456/0** جويي برتري
  -435/0**  - 48/0** -562/0**  -428/0** -33/0** -378/0** كشي بهره

  -438/0**  -424/0** -36/0**  - 52/0** -47/0** -42/0** محقّ بودن
  -433/0**  -326/0** -356/0**  - 36/0** -562/0** -562/0** خودبسندگي
  -518/0**  - 62/0** -56/0**  -726/0** -326/0** -362/0** خودبيني

  -424/0**  -328/0** -42/0**  -426/0** -53/0** -42/0** خودشيفتگي
  

  ،پسند شخصيت جامعه تحليل رگرسيون چندمتغيرينتايج  ةخلاص ـ3 جدول
  هاي پژوهش در آزمودني هاهاي آن و مؤلفه هخودشيفت 

  
سطح  T بتا B بين متغير پيش

سطح  R R2 F معناداري
معناداري

 001/0 -378/8 -386/0 -654/0 ديگرانـگيري شده حسي جهتهم

 02/0 -825/3 -17/0 -29/0 انيرس كمك 0001/0 62/50 385/0 62/0

  001/0 -16/4 -182/0 -329/0 پسند شخصيت جامعه
 001/0 -442/3 -186/0 -31/0  اقتدار

     

 001/0 -645/1 -085/0 -116/0 خودنمايي

 0001/0 -946/3 -216/0 -415/0 جويي برتري

 01/0 -642/1 -086/0 -122/0  كشي بهره

 0001/0 -44/4 -207/0 -398/0 محقّ بودن

 003/0 -332/5 -239/0 -336/0 خودبسندگي

 001/0 -864/3 -175/0 -28/0  خودبيني

 0001/0 -13/4 -197/0 -358/0 خودشيفتگي
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شـامل اقتـدار،   هـاي آن   مؤلفـه همـة  خودشيفتگي و  دهد كه مي

كشي، محق بودن، خودبسـندگي،   جويي، بهره خودنمايي، برتري
هـاي آن   با بهزيستي اجتماعي و مؤلفـه خودبيني و خودشيفتگي 

  .دارد) P>01/0(دار  معني منفي ةرابط
شخصـيت  كننـدگي   بينـي  بررسي نقش پـيش  برايهمچنين،   

 بهزيستي اجتماعيدر  هاهاي آن مؤلفهخودشيفته و پسند و  جامعه
نتـايج آن در   ةاز همبستگي چندگانه اسـتفاده شـد كـه خلاص ـ   

  .ارائه شده است 3جدول 
شـود، شخصـيت    مشـاهده مـي   3طور كه در جـدول   همان  

 گيري شده حسي جهت هم، )=ß= ،0001/0P- 18/0( پسند جامعه
)38/0-ß= ،001/0P=(رسـاني   ، كمك)17/0-ß= ،02/0P=( ،

ــيفتگي ــدار )=ß= ،0001/0P-19/0( خودشـ ، =ß-18/0(، اقتـ
001/0P=( خودنمايي ،)08/0-ß= ،001/0P=(جـويي   ، برتري

)21/0 - ß= ،0001/0P=(كشـــي  ، بهـــره)08/0 -ß= ،01/0P=( ،
 ،=ß- 23/0(، خودبسـندگي  )=ß=، 0001/0P- 20/0(محق بـودن  

003/0P= ( و خودبيني)17/0-ß=، 001/0P= (طور همزمان  به
از واريـانس بهزيسـتي    درصـد  40وارد تحليل شدند كه تقريباً 

بنـابراين تمـام يـازده    . )P>01/0( كننـد  اجتماعي را تبيـين مـي  
  .گردد فرضية اين پژوهش تأييد مي

  
  گيري بحث و نتيجه

 تيشخص ـ يها لفهؤم ريثأتبا توجه به هدف پژوهش كه بررسي 
شـهر   اندر ساكن ياجتماع يستيبر بهز هفتپسند و خودشي جامعه

پســند و  شخصــيت جامعــه تهــران بــود، نتــايج نشــان داد كــه
دار  معنــي مثبـت  ةهــاي آن بـا بهزيســتي اجتمـاعي رابط ــ  مؤلفـه 

)01/0<P ( با بهزيستي اجتماعي هاي آن  خودشيفتگي و مؤلفهو
همچنـين، شخصـيت    .دارنـد ) P>01/0(دار  معنـي  منفـي  ةرابط

بينـي   هاي آنها قـادر بـه پـيش    و مؤلفه هخودشيفتپسند و  جامعه
ايــن نتــايج بــا مطالعــات پيشــين . ندهســتبهزيســتي اجتمــاعي 

همكـاران،   بارون و( استاي غيرمستقيم مرتبط و همسو  گونه به
 ؛2012هيـل و روبرتـز،    ؛2009زاگ و همكاران،  ، اگروني2004

عنوان مثال بشـارت و همكـاران    به). 1390بشارت و همكاران، 
خودشـيفتگي و همـدلي   اي بيان كردنـد كـه    مطالعه در) 1390(
بر بهبـود كيفيـت و   ) پسند يكي از فاكتورهاي شخصيت جامعه(

  . استثيرگذار أفردي ت مشكلات روابط بين
بهزيسـتي   تـوان گفـت كـه    هـا مـي   يافتـه اين تبيين  منظور به  

  و افراد حس هدفمنـدي مستلزم آن است كه نيازها ارضا شوند 
  

كه قادر بـه تحقـق اهـداف فـردي     داشته باشند و احساس كنند 
سلامت انگلستان،  ةادار(مهم هستند و در جامعه مشاركت كنند 

افراد برخوردار از درجـات بـالاي بهزيسـتي اجتمـاعي      ).2004
ن و حفـظ آن روابـط   ديگـرا معمولاً قادر به برقراري روابط بـا  

بهزيسـتي  ) 1998(كيـز  ). 2008شان و همكاران،  هويي(هستند 
عنوان گزارش شخصي افراد از كيفيت ارتباطـات   بهاجتماعي را 

از ابتدا نيـز بهزيسـتي اجتمـاعي    . كند آنها با ديگران تعريف مي
عنوان ادراك افـراد از يكپـارچگي آنهـا بـا جامعـه، پـذيرش        به

ديگران، پيوستگي با اجتمـاع و احسـاس فـرد از مشـاركت بـا      
 انجـام  يهـا  پـژوهش . )1996لارسـون،  (شد  جامعه تعريف مي

 ياصـل  يهـا  كننده نيياز تع يكي تياند كه شخص شده نشان داده
، 1شلدون و اسـكاده  ،يرسكيبوميل(است  يشناخت روان يستيبهز

پســند و  جامعــه تيشخصــ ،يتيابعــاد شخصــ انيــدر م). 2005
 ريبامسـت به عقيدة . هستند گريكديبا  ريمغا فتهيخودش تيشخص

 يمفهـوم اساس ـ  كي گرانياحساس مثبت به د) 1995( 2يريو ل
 بـه نظـر   .مـرتبط اسـت   ياجتمـاع  يستياست كه با بهز يانسان
وود، لانــگ و دل  بـه نقــل از گـرين   2011( 3ن و تومــاسمبش ـ

 يهــا شياغلــب بــا گــرا فتهيخودشــ تيشخصــ) 2013، 4ســين
مـرتبط   يهمـدل  نييو سطوح پـا  يمثل پرخاشگر يضداجتماع

) 1992(و همكـاران   5بيرد ، پري، فريمن، گرو، مكماوگر .است
عواطـف   لي ـبـه دل  يتيشخص يابعاد منف باافراد كه  عقيده دارند

داشته باشند كه البته  يحيارتباط صح گرانيتوانند با د ينم يمنف
 ـدر ا يگـر  هي ـتنب درون يحالت خـود باعـث نـوع    نيا افـراد   ني
 ـكنـد و ا  يرا فعال م ـ يدوباره عواطف منف زين نيشود و ا يم  ني

بـه   اجتمـاعي  ـ ـ يروان يستيبهز جهينت در ابد؛ي يچرخه ادامه م
 يبا سـازگار  يتيكه ابعاد مثبت شخص يدر حال. افتد يمخاطره م

همـراه   يو چه به لحـاظ فـرد   يفرد چه به لحاظ اجتماع شتريب
 ـاست و از آنجا كـه ا  ابعـاد باعـث فعـال شـدن عواطـف و       ني

كنـد تـا    يشـود، بـه فـرد كمـك م ـ     يمثبت در فرد م ـ جاناتيه
 يها ها و رنجش ياز ناراحت يناش يعواطف منف بتواندتر  راحت

 نيگزيرا كنار بگذارد و عواف و افكـار مثبـت را جـا    يفرد نيب
. ابدي يم شيافزا ياجتماعـ  يروان يستيبهز جهيآنها كند و در نت

همـدلي عنصـري ضـروري بـراي     توان بيان كرد كه  مي خلاصه
هـي هيجـاني بـه     د فـردي، پاسـخ   آميز بـين  عملكردهاي موفقيت

احساسات ديگران است كه از طريـق توانـايي سـهيم شـدن در     
مـنظم از روابـط    بـازخورد حالات هيجـاني ديگـري، دريافـت    

فـردي  نيفردي و آگاهي از احساسات فرد ديگر؛ مشكلات ب بين
 
1. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade        2. Baumeister & Leary 
3. Bushman & Thomaes           4. Greenwood, Long, Dal Cin 
5. Mauger, Perry, Freeman, Grove, McBride & etc 
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بهبـود روابـط اجتمـاعي را فـراهم      ةدهـد و زمين ـ  را كاهش مي
بهبـود روابـط    كـه ايـن  ) 1390بشارت و همكـاران،  (سازد  مي

 بـرعكسِ  دقيقـاً . اجتماعي نيز با بهزيستي اجتماعي مرتبط است
 ـ آميـز و انتقـام   افراد با ويژگي همدلي، رفتارهاي اهانـت   ةگرايان

، باعـث  اسـت هاي خاص اين افـراد   افراد خودشيفته كه ويژگي
افراد خودشيفته تمايـل  . و ديگران فاصله بيفتد بين آنهاشود  مي

 يعتمادا بي گران ورا از طريق تسلط بر دي دارند تا حرمت خود
با توجه به اين عوامل، خودشيفتگي  .به افراد ديگر افزايش دهند

 ـ  ثيري منفي بر كيفيت روابط بـين أت طبـع بهزيسـتي   ه فـردي و ب
كه خودشيفتگي انطباقي يعني  بايد گفت. رداجتماعي دا ـرواني  
عتمـاد  طور مثبت با ا هاي رهبري و شايستگي شخصي به ويژگي

اجتمـاعي   قاطعيـت در ارتبـاط اسـت كـه بـه لحـاظ      به خود و 
مطلوب هستند در حـالي كـه خودشـيفتگي غيرانطبـاقي يعنـي      

كشـي و آشكارسـازي بـا عـدم      هاي محـق بـودن، بهـره    ويژگي
بشـارت و  (يابـد   هاي اجتماعي و رفتـاري پيونـد مـي    سازگاري

خودشــيفتگي تركيــب مهمــي از صــفات و ). 1390همكــاران، 
ــي   افر ــا ويژگ ــه ب ــت ك ــيت اس ــدهاي شخص ــر   ين ــايي نظي ه

بيني در عين شكنندگي خود، اشتغال ذهني در مـورد   خودبزرگ
نياز بـه  ، )2006 و همكاران، آمز(موفقيت، احساس محقّ بودن 

تخـيلات  ، )2013شولز و همكاران، (همدلي  نداشتنتحسين و 
و افـراد مبـتلا بـه    د نشـو  مربوط به قدرت زيـاد مشـخص مـي   

 تـر و منحصـر   دشيفته معتقدند كـه برتـر، خـاص   شخصيت خو
و  ندا العاده حساس ن هستند و نسبت به انتقاد فوقديگرافردتر از  به
شـغل، تحصـيل و    مثـل هـاي مهـم زنـدگي     رو در حوزه اين از

فردي و بهزيستي و سلامت مشـكل دارنـد    برقراري روابط ميان
پسـند بـه معنـاي     ، اما رفتار جامعه)2012، همكاران و ماريسن(

خـدمات، متواضـع    ةبخشيدن، كمك كردن، داوطلب شدن، ارائ
ديگري از دنياي وجـود انسـاني در    ةنيت يا هر واژ بودن، حسن

است كه سبب بخشندگي و رفتار نوعدوستانه نسبت به ديگران 
  .شود بهزيستي و سلامت افراد مي يبهبود و ارتقا

صـورت   به آنتوان به اجراي  هاي پژوهش مي از محدوديت  
پـژوهش  ايـن  از طرفـي  . بر روي زنان و مردان اشاره كردكلي 

و  استهاي مختلف  دليل جديد بودن، نيازمند تكرار در نمونه به
بنابراين . شود تر در مورد نتايج ميشهمين مورد باعث احتياط بي

مطالعـه در   بـراي هـاي ديگـري    شـود كـه پـژوهش    پيشنهاد مي
همچنين بـا توجـه بـه نتـايج      .هاي مختلف صورت گيرد نمونه

هاي آموزشي در خصـوص اصـلاح و    برنامه ةدست آمده، تهي به
فـردي و   هاي شخصيتي كه در بهبـود روابـط بـين    تغيير ويژگي
كـاهش خودشـيفتگي   . گـردد  ثر باشد، پيشنهاد مـي ؤاجتماعي م

بهزيسـتي   يپسـند بـه ارتقـا    افراد و تقويـت شخصـيت جامعـه   
  .كند مياجتماعي كمك 
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